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در باب مظلومیت نوجوانان دهه هشتادی!
مجید حسین زاده- فکر کردن به زندگی و صبح را به شب رساندن بدون تلفن 
همراه هوشمند، اینترنت، بازی های کامپیوتری، فست فود و... برای بچه های 
نوجوانان  است!  جنگی  های  سلاح  ترین  پیشرفته  از  مرگبارتر  هشتادی  دهه 
امروزی که دهه هشتادی محسوب می شوند، امکاناتی دارند که باورشان نمی 
شود دهه شصتی ها بدونِ داشتنش، در نوجوانی لذتی از زندگی برده باشند. با 
نیایند. درست  این حال، شایددهه هشتادی ها نوجوانان خوشحالی به حساب 
است که نوجوانان امروزی هر روز می توانند کباب و پیتزا بخورند و دهه شصتی 

ها، گاهی ماه ها منتظر خوردن چنین غذا هایی می ماندند اما همان یک بار آن قدر 
بهشان می چسبید و زیر زبان شان مزه می کرد که تا مدت ها در یادشان می ماند. 
امروزی  از سر نوجوانان  بازی های کامپیوتری، هوش  درست است که گرافیک 
می پراند اما دهه شصتی ها، خاطراتی از بازی های دسته جمعی و حاشیه هایش 
دارند که این روزها و بعد از گذشت سال ها، یادآوری اش هم برایشان شیرین و 
بی نهایت زیباست. درست است که نوجوانان امروزی با عضویت در کانال های 
شوخی و خنده در شبکه های مجازی لبخند می زنند اما این خنده کجا و قهقهه 

های دهه شصتی ها در دورهمی های فامیلی و دوستانه کجا؟ دورهمی هایی که 
یک کلاس مهارت ارتباط با دیگران بود و یکی از دلایل گوشه گیر شدن نوجوانان 
اتاق  امروزی  امروزی، نداشتن همان مهارت هاست. درست است که نوجوانان 
خواب اختصاصی دارند اما دهه شصتی ها یادشان هست که در خانه های دو سه 
خوابه، فقط بعد از ازدواج خواهر یا برادر بزرگ تر شانس این را داشتند که صاحب 
اتاقِ شخصی شوند و خیلی خوب قدر این غنیمت را می دانستند و شادی و لذتی 
که آن ها از چیدن وسایل و استراحت در چنین اتاقی می چشیدند، قابل وصف 

نیست. هرچند که بیشتر دهه هشتادی ها امکانات رفاهی زیادی در اختیارشان 
با  آپارتمان های امروزی نسبت به خانه های قدیمی آن هم  اما زندگی در  است 
حضور مادری که کارمند نبود و پدری که بیشتر زمانش را در خانه می گذراند، 
مانند زندگی پرنده در قفس و طبیعت است. شاید نوجوانان دهه شصتی به دلایل 
مختلف، به قول خودشان نسل سوخته باشند، اما نوجوانی شادتر، رهاتر، گرم تر 
و خاطره انگیزتر از نوجوانیِ دهه هشتادی ها را تجربه کردند و از این نظر، دهه 

هشتادی ها طفلکی حساب می شوند!

لباس پوشیدنتفریحپول خرج کردنخریددرس و مشق

و  تنگ  کلاس های  در  که  بودند  نوجوانانی  ها  شصتی  دهه 
تاریکِ مدرسه های دولتی و نمونه دولتی و پشتِ نیمکت های 
سه نفره، درس خواندند. با معلم هایی که اگر حس می کردند 
توی هپروتی، با پرتاب گچ حواست را جمع می کردند و تکیه 
مطلبِ  »اگه  بود:  این  بچه ها  لبخندِ  با  برخورد  در  کلامشان 
خنده داریه بگید ما هم بخندیم!«. نوجوانان دهه شصتی  معمولا 
در اولین برخورد با دوست و آشنای خانوادگی و فامیل، باید به 
قطعا  و  بچه؟«  چندمی  »کلاس  دادنــد:  می  جواب  سوال  این 
سوال بعدی این بود: »معدلت چند شد امسال؟« و این جا بود 
والدین روی صورت دهه شصتی مورد نظر قفل می  نگاه  که 
شد: اگر معدلش خوب و قابل قبول بود- بین 19 تا 20- باعث 
سربلندی والدین و در غیر این صورت باعث سرافکندگی و ننگ 
خاندان بود و یک »خاک تو سرت، آبروی ما رو بردی، از دختر یا 
پسر آقای فلانی یاد بگیر، تو هیچی نمی شی!« هم می گذاشتند 
تنگش تا پروسه تربیت کامل شود. بعد هم خیلی تر و تمیز، چند 
سال پشت کنکور می ماندند تا با قبول شدن در رشته دلخواه 
خانواده، آبروی خاندان را حفظ کنند. آبرو هم تنها در صورتی 

حفظ می شد که یا پزشک بشوی یا مهندس.

نوجوانانِ دهه شصتی را چه به خرید؟ آن موقع 
ها یک نوجوانِ خوب، نوجوانی بود که لباس های 
خواهر و برادر بزرگترش که حالا برایشان کوچک 
شده بود را بپوشد و استفاده کند و تازه اگر دری 
به تخته می خورد و فرصت خرید پیش می آمد، 
مامان ها به تناسب سایز و قد و وزن و رنگ پوست و 
شان و منزلت خانواده می رفتند خرید، اقلام مورد 
نیاز نوجوان مربوطه را می خریدند و می گذاشتند 
جلوش که یعنی: »بپوش! مبارکت باشه.« نوجوان 
دهه شصتی هم می گفت: »ممنون!« و می پوشید 
هایش  چشم  توی  قدردانی  اشک  که  حالی  در 
حلقه زده بود. اصولا آپشن »خرید تنهایی با کارت 
در  رفقـا«  و  دوســت  همراهی  با  »خرید  یا  بابا«، 
مخیله یک نوجوان دهه شصتی نمی گنجید و در 
زندگی اش وجود خارجی نداشت. اگر هم خیلی 
به نوجوان های آن دوره لطف می شد، این بود 
که همراه خودشان می بردندش برای مسئولیت 

خطیر: من انتخاب می کنم، تو پرو کن!

نوجوانان دهه شصتی چون بچه های دوره کوپن و صف 
نان و شیر و نفت بودند، رابطه شان با سختی ها و دشواری 
های زندگی و مشکلات و کمبود ها، مثل رابطه »جولز و 
جولی«، دوقلوهای معروفِ افسانه ای بود. یعنی از بس که 
به هم گره خورده بودند، نه تنها همدیگر را پذیرفته بودند 
می  انــرژی  و  خلاقیت  تولید  یکدیگر،  همجواری  با  بلکه 
کردند. این جوری بود که یک نوجوان دهه شصتی، قبل از 
خرید هر چیز، اول قیمتش را می پرسید و بعد اگر آن چیز 
خیلی هم قشنگ اما گران قیمت بود، یهو از چشمش می 
افتاد و زشت می شد! هر نوجوانِ دهه شصتی، حتما یک 
قلکِ بزرگ سفالی داشته که مدت ها پول توجیبی اش را 
درونش جمع کرده اما در نهایت، پولِ جمع شده را با دلِ 
پاگشای  مهمانی  خرج  تا  داده  تحویل  مامان  به  شکسته 
دختر خاله شود. هر نوجوانِ دهه شصتی، کلکسیونی از 
خاطرات چیزهایی که دوست داشته و هیچ وقت فرصت 
خریدش پیش نیامده، در ذهن دارد و مفاهیمی مثل بی 
مالی  مشکلات  سایر  و  قسط  و  قرض  خانه،  اجاره  پولی، 

خانواده جزو مسائل روزمره نوجوانان دهه شصتی بود.  

یه  و  وسطی  دستی،  فوتبال  بــازی،  تیله  بــازی،  کارت 
اسم  دولک،  الک  کهنه،  لاستیک  با  بازی  قل،  دو  قل 
آتاری،  اواخر، بازی هواپیما و قارچ خورِ  این  و  و  فامیل 
ها  شصتی  دهه  طرفدار  پر  تفریحات  و  ها  بــازی  جزو 
بود. از دیگر تفریحات نوجوانان دهه شصتی، بازی با 
بابات می چرخه. بگو  جملات: »بگو دوچرخه؟ سبیل 
دهه  نوجوانان  خلاقیت  دامنه  البته  بود.  و...«  پرده؟ 
شصتی به همین جا ختم نمی شد. زل زدن به ابرهای 
آسمان و تجسم شکل های مختلف، زل زدن به برفک 
فوت  و  زدن  تلفن  گوناگون،  اشکال  تصور  و  تلویزیون 
با شعار  کردن، شیش خونه و هفت سنگ توی کوچه و 
یک  تفریحات  جزو  هم  پسرا  با  پسرا  دخترا،  با  دخترا 

نوجوانِ آن دوره بود.

شصتی  ها  دهـــه  لــبــاس  و  رخـــت  اصــلــی  ــی  ــژگ وی ــک  ی
یک  پارچه  با  بود.  پارچه  از  استفاده  در  دست ودلبازی 
مانتوی سایز مدیوم آن سال ها الان می شود چهاردست 
به  مــانــتــوهــایــی!  چــه  آن هـــم  دوخـــت؛  مجلسی  لــبــاس 
که  شده بود  دوخته  بزرگ  اپل   جفت  یک  هرکدامشان 
»فرامرز  شمایل  و  شکل  هم  دخترها  ریزنقش ترین  به 
هم  لوله تفنگی  و  پیله دار  شلوارهای  می داد.  خودنگاه« 
که می دانید جزو لاینفک خوش تیپی بودند. عینک های 
فریم بزرگ که از دایره صورت بیرون می زد و پشت موی 
زندگی  و  مرگ  منزله  به  پسرها  برای  دیگر  که  کفتری 
نسل  لحاظ  هــر  از  شصتی ها  دهــه  مــی شــد.  محسوب 
ظلم  حقشان  در  واقعا  رنگ  تنوع  نظر  از  نباشند  سوخته 
پیدا  بازار  پارچه در  شده است؛ آن موقع ها کلا سه رنگ 
و  کودک  و  نوزاد  قهوه ای،  و  مشکی  سرمه ای،  می شد؛ 

نوجوان و جوان و سالخورده هم نداشت!

حسابی  هــا  شصتی  دهــه  تجربه  کــه  هــا  هفتادی  دهــه  امــا 
یک  احتمالا  شصتی  دهه  هر  )چون  بود  کرده  هوشیارشان 
رها  کمی  را  خودشان  داشت(  هفتادی  دهه  برادر  یا  خواهر 
والدین،  مکرر  های  شنیدن  بخون  بخون  جای  به  تا  کردند 
تجربه  که  هم  پدرها  و  مادر  ببرند.  لذت  زندگی  از  هم  کمی 
داشتند،کمی  را  بیکار  و  خوانده  درس  های  شصتی  دهه 
آسان گیرتر شده بودند. البته نه خیلی! چون هنوز توی کت 
ولی  نشود  مهندس  و  دکتر  تواند  می  آدم  رفت  نمی  شان 
مدرسه  زبــان،  کلاس  تقویتی،  کلاس  مفهوم  باشد.  موفق 
و  گرافیک  مثل  سوسولی  رشته های  حتی  و  غیرانتفاعی 
عکاسی، تازه برای نوجوانان دهه 70 بود که شناخته شد و 
شکل گرفت. نکته تاریخیِ دیگر در زمینه درس و مشق دهه 
و  نور  پیام  دانشگاه های  انــواع  آمدن  وجود  به  ها،  هفتادی 
پودمانی و بدون کنکور در زمان ورود به دانشگاهشان بود که 
مرزهای راحتی و خوشحالی را جابه جا کرد و آه از نهاد دهه 

شصتی ها بلند شد.

که  نبودند  طور  این  هفتادی  دهه  نوجوانان  اما 
خانه  تــوی  بنشینند  بــرادرشــان  و  خواهر  مثل 
ها  آن  از  پــرو  مانکن  حد  در  فقط  بگذارند  یا 
استفاده شود. قطعا خودشان با پدر و مادر می 
نظر  اگر  نهایتا  و  دادنــد  می  نظر  خرید،  رفتند 
خیل  و  خز  هم  خیلی  ها  آن  قول  به  مادر  و  پدر 
نبود، با همکاری هم چیزی که می خواستند را 
انتخاب می کردند. لباس و کفشی که نه خیلی 
آنتیک و قدیمی و سنگین  و  رنگین بود، نه خیلی 
این همه دهه شصتی ها همیشه  با  اجق وجق! 
برای هفتادی ها  امتیازاتی که  اندک  از همین 

وجود داشت، کینه به دل داشتند.

تجربه  را  قبل  دهه  سخت  دوران  که  ها  هفتادی  دهه 
مال  »پول  رسیدند  نتیجه  این  به  کم  کم  بودند،  نکرده 
و  حقمونه  جیبی  تو  پول  کــردن.  جمع  نه  کردنه،  خرج 
آرزوهامون  هی  که  کنیم  می  عمر  سال  چند  مگه  اصلا 
رو حواله بدیم به آینده؟« برای همین مدل زندگی شان 
را عوض کردند. خرج می کردند و باز پول می گرفتند. 
یعنی  آمــد.  نمی  حساب  به  محدودیت  خیلی  قیمت، 
و  نخریدن  از  سختی  به  داشتند،  دوست  را  چیزی  اگر 
ها،  هفتادی  دهه  چند  هر  آمدند.  می  کوتاه  نداشتنش 
اما  کردند  می  خرج  پول  خود  از  قبل  نسل  از  تر  راحت 

هنوز هم رعایت شرایط جیبِ بابا، حرمت داشت.  

نباید  رسیدند  نتیجه  این  به  کم  کم  ها  هفتادی  دهه 
کند.  پا  و  دست  تفریح  برایشان  کسی  بمانند  منتظر 
تفریح  برایشان  اصــولا  که  هم  تلویزیون  های  برنامه 
با  گرفتند  تصمیم  همین  بــرای  شــد.  نمی  محسوب 
رفقایشان بپلکند. یعنی دیدارهای فامیلی دهه شصتی 
ها، زمان دهه هفتادی ها تبدیل شد به گردش و گشت 
و گذار با دوستان و رفقا. کافه نشینی و کافه گردی هم 
همین زمان ابداع و وارد سبک زندگی نوجوانان دهه 
به  شاپ  کافی  در  نوشیدن  قهوه  ناگهان  و  هفتاد  شد 
یک مقوله مهم در زندگی نوجوانان تبدیل شد. از دیگر 
موسیقی  به  دادن  گوش  ها،  هفتادی  مهم  تفریحات 
بود و مرضِ پلی کردنِ موزیک به عنوانِ بک گراندِ همه 

کارهای روزمره، از عادات دهه هفتادی هاست.

با  کلی  بــه طــور  لباس هایشان  هفتاد،  دهــه  متولدین 
از  و  داشــت  فرق  شصتی شان  دهه  بــرادرهــای  و  خواهر 
نداشتند.  ابایی  هم  آن هــا  قیافه  و  تیپ  کــردن  مسخره 
راحت تری  و  ساختارشکنانه   لباس های  هفتادی ها  دهه 
بود  بازتر  دستشان  هم  رنگ ها  انتخاب  در  می پوشیدند، 
معنای  به  کردن  سِت  شصت،  دهه  در  بودند.  جسورتر  و 
سرتاپا لباس یک رنگ پوشیدن بود. دهه هفتادی ها اما به 
طیف رنگی در لباس  پوشیدن معتقد بودند؛ یعنی به جای 
یک سره آبی پوشیدن، آبی تیره و آسمانی و سرمه ای را با 
هم می پوشیدند. دهه هفتادی ها در آرایش مو هم طرحی 
ترسی  هیچ  بــدون  نوجوان  دخترهای  درانداختند؛  نو 
مدل  هم  پسرها  و  می کردند  کوتاه  پسرانه  را  موهایشان 
موی جدیدی کشف کردند با عنوان کلی »سیخ سیخی« 
که انواع مختلفی از آن را روی سرشان پیاده می کردند، 

بی توجه به اعتراض و جیغ و داد والدین.

اما نوجوانان دهه ۸0 که تجربه دو نسل را پشت سر دارند، دیگر 
بهشان  کسی  آید  نمی  خوششان  و  اند  شده  بز  و  تیز  حسابی 
بگوید این کار را بکن، آن کار را نکن. این رشته را بخوان، آن 
با گفتن جمله: »با  رشته را نخوان. برای همین از همان اول 
این حال نمی کنم!« حد و مرزهای حریم زندگی شان را برای 
بقیه مشخص می کنند. دهه هشتادی ها درس می خوانند، اما 
نه آن قدر که آرامش و راحتی شان خدشه دار شود. منتها در 
مقابل، به اندازه یک کارشناس ارشدآموزشی می توانند درباره 
معایب و کاستی های سیستم آموزشی ایران، میتینگ بدهند. 
دهه هشتادی ها همان ها هستند که ممکن است در پاسخ به 
بدهند:  پاسخ  خونسردی  با  نمی خونی؟«،  درس  »چرا  سوالِ 
»چون بدونِ مدرک هم جذاب و موفقم.« یا »چون می خواهم 
رپـر یا گیم ساز یا بسازبفروش بشم و هیچ کدامِ اینها نیاز به درس 
و مدرک ندارد!« یا حتی توی چشم هایتان زل بزنند که: »تو که 
درس خوندی و مدرک داری، به کجا رسیدی که منو تشویق به 

درس خوندن می کنی؟«

محدودیت؟ سن و سال؟ بی پولی؟ الان وقتش 
نیست؟ باید صبر کنی؟ خوشبختانه یا متاسفانه 
این جملات، در زندگی بیشتر دهه هشتادی ها 
و به خصوص وقتِ خرید، هیچ وقت وارد نشد. یا 
اگر هم شد، زود خارج شد چون هشتادی ها به 
این حرف ها، محل نمی دهند. در عوض مفهوم 
»بابا! کارتتو بده...« به وسیله دهه هشتادی ها 
نظر  نه  دیگر  و  شد  خانواده  ادبیات  وارد  رسما 
بانکی  کارت  موجودیِ  که  مادر  و  پدر  سلیقه  و 
شان، برند و قیمت و کمیت و کیفیتِ سر و شکل 
کرد.  مشخص  را  هشتادی  دهه  نوجوان  یک 
البته عجیب هم نیست، دهه شصتی و هفتادی 
ها چند خواهر و برادر کوچکتر و بزرگتر داشتند 
اما دهه هشتادی ها در بیشتر مواقع تک فرزند 

هستند و خیلی مورد توجه.  

را  سبقت  گوی  هم  زمینه  این  در  ها  هشتادی  دهه  اما 
نه  امــا  شــد.  مهم  قیمت  ــاره  دوب ربــودنــد.  گذشتگان  از 
کمتر بودنش، بلکه بیشتر بودنش. برند بودن مهم بود، 
پول  هم  خریدن  برند  و  بــود  مهم  پوشیدن  برند  چــون 
دسته  دو  تقریبا  ها  هشتادی  همین  برای  خواست.  می 
هستند؛ یا آن هایی که می توانند و مارک می پوشند یا 
اما به هر قیمتی مارک می پوشند!  آنها که نمی توانند 
برای  کــردن  خرج  پول  و  رفقا  و  دوســت  کــردنِ  مهمان 
بستنی و قهوه و ساندویچ و پیتزا که برای دهه شصتی ها 
رویا به حساب می آمد، جزو برنامه ها و تفریحات هفتگی 

دهه هشتادی ها محسوب می شود.

و  درس  و  کار  کنار  در  تفریح  قبل،  های  نسل  برای  اگر 
و  زندگی معنا می شد، برای هشتادی ها، کار و درس 
ترین  مهم  از  آمد.  می  پیش  تفریح  وسط  گاهی  زندگی 
فضای  در  سیاحت  و  سیر  همانا  نسل  ایــن  تفریحات 
مجازی است. آن ها قابلیت این را دارند که مدام و در هر 
شرایطی از کلاس درس و جمع خانوادگی و پشت فرمانِ 
خودرو تا سرویس بهداشتی و توی رختخواب، گوشی به 
دست در نت بچرخند و هدفون در گوش، موسیقی گوش 
کنند. دوستی و رفاقت برای نوجوانان دهه هشتاد، هیچ 
حد و مرزی ندارد. یعنی اگر یک دهه شصتی دو تا رفیق 
فاب داشت، یک دهه هفتادی ده تا، یک دهه هشتادی 
هشتاد هزار فالوئر دارد که برایش غش و ضعف می روند 
و از صبح تا شب، قربان صدقه هم می روند. آنها بیشتر 
از خود »استیو جابز«، اپل را می شناسند و رویش تعصب 
بر  از »کوین سیستروم« و »مایک کرایگر«  دارند. بیشتر 
سوراخ سنبه های اینستاگرام مسلط اند و البته یکی از 
سالم ترین و دلچسب ترین تفریحاتشان، سلفی انداختن 

با هر کس و هر چیزی است! 

اسم  این  به  می توان  را  هشتادی ها  دهه  پوشش  مکتب 
ــت مــی خــواد پوشیسم«!  ــذاری کــرد: »هــرچــی دل ــام گ ن
بچه ها در این دهه به راحتی هرچندتا رنگ را که دوست  
در  هماهنگی  اصلا  و  می کنند  ست  هم  با  داشته باشند 
نگاهشان است نه در آن چه می پوشند! مثلا سبز چمنی 
را می توان با آبی اقیانوسی پوشید و سبک خاص خود را 
ایجاد کرد. نوع پوشش هشتادی ها مثل بقیه  در پوشش 
زندگی شان تابع هیچ قانون و مقرراتی نیست و معمولا هم 
برای حرف و نظر کسی تره خرد نمی کنند. تی شرت های 
فانتزی با طرح بتمن و شخصیت های کارتونی مورد علاقه، 
و  رسمی  لباس های  ترکیب  و  عمدی  شلختگی  نوع  یک 
هشتادی هاست.  دهه  پوشش  مشخصه های  از  اسپرت 
هشتادی ها خیلی به تمایز و تفاوت لباس دخترانه و پسرانه 
هم معتقد نیستند و اصولا ملاکشان برای لباس پوشیدن، 
سلیقه شان است نه هیچ چیز دیگر. یک عنصر جدایی ناپذیر 
تیپ و لباس بچه های این دهه هم، کوله پشتی است که از 
دهه هفتاد به تدریج مرسوم شد اما آن موقع ها بیشتر برای 

مدرسه استفاده می شد و حالا برای همه جا.

! نوبتی هم که باشد، دیگر نوبت  ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد... 
نوجوانی کردن شما دهه هشتادی هاست! دوره نوجوانیِ دهه شصتی ها خیلی وقت است 
جوانانِ  جزو  و  بدانیم  نوجوان  توانیم  می  اغماض  و  زور  به  دیگر  هم  را  ها  هفتادی  و  گذشته 
»روز  جهانی،  تقویم  در  که  آگوست   12 و  مرداد   21 امروز،  اما  آیند.  می  حساب  به  سرزمین مان 
نوجـوان« نام گرفته، روزی است متعلق به متولدین اوایل دهه هشتاد. چند سالی است که سازمان ملل 
متحد، روزی را برای پرداختن آنها در نظر گرفته و هر سال یکی از مسائل مهم مربوط به نوجوانان را به 
عنوان موضوع روز جهانی نوجوان مطرح می کند. ما هم به همین بهانه، پرونده زندگی سلامِ امروز را به 
مرور حال و هوا و تفاوت های بامزه و معنادار نوجوانانِ سه نسل ایران اختصاص دادیم. راستش ما دهه 
شصتی ها وقتی دهه هشتادی ها را می بینیم، کرک و پرمان می ریزد! نه این که عجیب باشید، جالبید. 
روی همین حساب شاید مقایسه حال و هوای نوجوانان سه نسلِ مختلف کشورمان، بامزه و خواندنی 
باشد. خوبی موضوع هم این است که تقریبا هر سه نسل، تفاوت های نوجوانی شان با دیگر نسل ها را 
دوست دارند و هر کدام  با اعتماد به نفس در مورد نسل خودشان حرف می زنند. اگر نوجوانید، روزتان 

مبارک و چه نوجوان هستید، چه نیستید، پرونده امروز را از دست ندهید.

نگاهی به حال و هوای نوجوانانِ سه دهه اخیر ایران

نوجـوانی به وقت امــروز !
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